
پرندگان موافق بودند که عقاب با شکوه‌ترین آنهاست.

»ببیــن بال‌هایــش چقدر بزرگ اســت!« کبوتر داشــت از عقاب تعریف می‌کــرد. در حالی که عقاب توی 

آســمان اوج می‌گرفــت، کبوتر دوباره نگاهی کــرد و گفت:»انگار می‌خواهد تا خورشــید بالا برود!«

»منقــار کجش فوق‌العاده اســت!« گنجشــک این را گفت و با ســر و صــدا ادامــه داد: »کاش منقار من هم 

نصف منقــار او بود!«

»و چه صدای قدرتمندی دارد!« اردک این را تقریباً فریاد زد: »فقط شنیدنش لرزه به پرهای من می‌اندازد!«

البته همه پرندگان هم موافق نبودند که عقاب فوق‌العاده است.

»فکــر می‌کنــی او خیلــی خاص اســت!« کلاغ با غار غــار زیاد این جملــه را گفت و بعد از خــودش را به باقی 

پرنــدگان رســاند و گفــت: »مــن معتقدم کــه از هر نظر با او برابر هســتم!« بعــد هم بال‌هایــش را تا جایی 

کــه می‌توانســت از هــم باز کــرد. »نگاه کن! ایــن بال‌ها برنده شــدند. چون وســعت آنها به انــدازه‌ی بال 

است!« عقاب 

کبوتــر خرخــر و غرغــر کــرد و گفت: »در چــه دنیایی؟ با کــدام متر و معیــار؟ بال‌هــای عقاب خیلی 

هســتند!« پهن‌تر 
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